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تقدیم به برادر عزیزم





مفتخریم توانستیم پس از صحبت و مشورت های بسیار،
 کتاب من بی من را آراسته به ترکیب هنر، بواسطه اثر تحسین برانگیز سرکار خانم عاطفه 

کردآبادی که استفاده شده در جلد کتاب من بی من است نهایت استفاده را بکنیم.
از  که عکاسی  گفته شود  اثر،  در حق صاحب  نشدن  اجحاف  است جهت  ذکر  به  لازم 
تابلو نقاشی، با دوربین ساده و ویرایش حرفه ای صورت گرفته شده بعلت شرایط جنگی 
در منطقه ایران عزیزمان و خود تابلو و اسکن حرفه ای آن در سایت های معتبر مربوطه 

موجود میباشد.

نظر نویسنده درباره اثر:
اولی که تابلو را دیدم به نظر فضای آشنایی را می دیدم که روح مرا قلقلک میداد که بعد 
ها فهمیدم فضاسازی زیبا و تحسین برانگیز متعلق به کتاب من بی من میباشد و خوشحالم 
که توانستیم با چنین هنرمندی همکاری کنیم تا بتوانیم این اثر را در جلد کتاب برای فضا 

سازی بهتر و ترکیب هنر و حمایت از دوستان هم رسته استفاده کنیم؛
تمامی ضوابط و امتیازات این نقاشی فاخر تحت اختیار خود صاحب اثر میباشد و تمامی 

ارزش و مالکیت فروش اثر به دست شخص هنرمند مربوطه میباشد



باره کتاب در
   شاید باید در پی شنیدن جملات این کتاب تنها یک کلمه را به زیبا به زبان آورد و آن 
هم تاثیرگذار است، اما اگر از من می شنوید، وقت خود را در پی فکر کردن و به دنبال 
کلمات تحسین برانگیز گشتن تلف نکنید، زیرا متنی که من از این اثر شنیدم، تنها در 

یک کلمه خلاصه میشود، خلأ.
   بگذارید از آغاز شروع کنم، برای اولین بار که تنها پاره ای از این خلأ را شنیدم، با 
خود گفتم که متنی چنین چطور تا این اندازه با خط به خط سکوت در کتاب بزرگمرد، 
آلبر کامو برابری میکند و حتی شُُک این مسئله مرا راغب کرد تا با بهانه ای به سرآغاز 
دوباره کتاب باز گردم و این بار به شکاف ها بیشتر توجه کنم و حاصل آنگونه که به آن 
فکر میکردم نشد. خودم شکافته شدم، در مرسومه ای به نام شومینه، که بی آنکه به 
نظر برسد، تنها حسود و فریبنده آن خلأ است. و حالا که برای بار سوم این خلأ، از زبان 
خالق برایم روایت شد، دیگر نه از کامو و سکوتش خبری بود و نه از شومینه و فریب، نه 
شکافی دیدم و نه از بُنُ شکافتم، تنها سه نفر بودند، خالق، خلاق، مخلوق. من چه کور 
و چه کر بودم که در رسم روایت به دنبال رسوم خودم میگشتم و تازه به پایان شاهکار 
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که هر چه در چاه تاریکی بود در آن وعده روشنی میداد با ایراد نابینایی دیدم و از خود 
در گمراهی روایتی نو خلق کردم.

   شاید کمی خسته ام اما میدانم که چه شنیده ام. من بی من نه من بود و نه بی من، 
بلکه روایت تنهایی همه جامعه بود که ما تنها فکر میکنیم اگر آن را پیچیده ببینیم 
جذاب است و خالق تنها در پس لایه های بی کران اثر لایه ای را برای من مخاطب که 
بی خود از خود و بی من از من گشته بودم پنهان کرده به نام لایه بی فکری، کاری که 
تقریبا هیچ کدام از ما بلدش نیستیم و با ادای روشن فکری دم از خلق خلاقیت میزنیم و 
نویسنده با کوبیدن میخ کجی در دیوار تاریک اتاق به من فهماند که گاهی باید ترسید 

تا دید شجاعت را و من دیدم که بی من در آن لحظات چگونه گذشت.
دیگر  من  ام،  کرده  خیانت  خلأ  این  خلق  حق  در  زیرا  نمیتوانم،  نه  بگویم.  کوتاه     
نمیخواهم اخمی در صورت خود بیندازم و یا با لبخندی از یاد بروم، پس نمیگویم. شاید 
بهتر باشد من نگویم و در خلأ منتظر قربانی بعدی این خلق خالق بنشینم، در انتظار 
نفر بعدی که به در خانه نویسنده خرفت بکوبد و به جمع ما ویران شدگان اهل خرفت 

بپیوندد و طعم مزخرف چای سرد را به لذت بچشد و به درب خانه خیره بگوید.
   من بی من آمده ام، تو برای من بیا.



مقدمه
این کتاب با توضیح شروع نمیشود.

با وضعیت شروع میشود.
   

با مردی که در اتاقی ساکت نشسته و به چیزهایی فکر می کند که اسم ندارند. نویسنده 
است، اما نوشتن برایش یک انتخاب نیست؛ عادتی ست که بعد از مدتی شبیه بیماری 

می شود. او نمی نویسد تا چیزی بسازد. می نویسد چون اگر ننویسد، فرو می ریزد.
در این جهان، هیچ چیز کاملًاً واضح نیست.

نه آدم ها.
نه خاطره ها.

نه زمان.

   شخصیت اصلی با نامی شناخته می شود که بیشتر شبیه تمسخر است تا هویت. انسانی 
منزوی، افسرده، و در حال واپاشی آرام. ذهنش مدام بین گذشته هایی نامعلوم و اکنونی 
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بی رنگ حرکت می کند. جمله ها قطع می شوند. فکرها نیمه کاره می مانند. بعضی روزها 
فقط می گذرد، بدون آن که اتفاقی بیفتد.

انسانی دیگر وارد این سکوت می شود. حضوری موقت. گفت وگوهایی کوتاه.     گاهی 
رفت وآمدی که معنایش گفته نمی شود. رابطه ای که تعریف ندارد. او نه راه حل است، 
از  نور کمرنگی که  نویسنده است؛ مثل  اطراف  از فضای  امن. فقط بخشی  نقطه ی  نه 
پنجره ای دور می آید و بعد محو می شود. این کتاب درباره ی افسردگی نیست. درباره ی 
تنهایی هم نیست. درباره ی نوشتن هم نیست. درباره ی شکاف است. شکافی میان آنچه 
دیده می شود و آنچه واقعاًً اتفاق می افتد. میان آنچه گفته می شود و آنچه پنهان می ماند. 

میان صدای بیرون و زمزمه های درون.
   روایت، خطی حرکت نمی کند. صحنه ها مثل تکه های جداافتاده کنار هم قرار می گیرند. 
بعضی بخش ها عمداًً سردند. بعضی مکث دارند. بعضی فقط سکوت اند. این کتاب تلاش 
نمی کند با خواننده مهربان باشد. توضیح اضافه نمی دهد. دست کسی را نمی گیرد. اینجا 
همه چیز آرام پیش می رود. بیش از حد آرام. و درست همین آرامش است که باید به 

آن شک کرد.
   اگر وارد این داستان می شوید، بهتر است انتظار امنیت نداشته باشید. این صفحات برای 
آرام کردن نوشته نشده اند. آنچه به تدریج شکل می گیرد، بیشتر شبیه حس ناپایداری ست؛ 
این کتاب جمع بندی ندارد.  پایان  باقی می ماند.  اما وقتی آمد،  حسی که دیر می آید، 
نتیجه گیری نمی کند. توضیح نمی دهد. فقط نقطه ای می گذارد که ممکن است همه چیز 

قبل از آن را زیر سؤال ببرد.
   آنچه می خوانید مسیر نیست؛ فرسایش است. حرکت نیست؛ لغزش است. و اگر تا 
نظر  به  که  آن طور  ابتدا  از  چیزها  بعضی  می شوید  متوجه  احتمالًاً  بمانید،  همراه  آخر 

می رسیدند، نبودند



مََنِِ بی مََن
   از سرکار برگشته بود تا خستگي در کند، مجله ها را ورق ميزد و دونه دونه در 
شومينه مي انداخت، نيمي از چاي سردش را خورد و مابقي را روي برگه هاي 
نيمه سوز ريخت و آتش را خاموش کرد؛ و آخرين کتابي که نوشته بود را زير سر 

گذاشت و خوابيد.
   دير بيدار شد وقت زيادي نداشت تا آخر امشب بايد تمامش ميکرد.

   موضوع کتاب را فراموش کرده بود به آخرين صفحات کتاب که نگاه ميکرد 
بيشتر نا اميد ميشد، بي محتوا، بي محتوا تر از زندگي سگي خود.

   کار، خواب، نوشتن، خواب... وقتي به شومينه نگاه ميکرد ميگفت يقين دارم 
اين  از  و  ميشدم  نويسنده  ترين  معروف  مينوشتم  افسردگي  درباره  کتابي  اگر 

زندگي نکبت بار خلاص ميشدم.
   ميهمان سر زده هميشگي در زد.



نویسنده خرفت: سلام جوي.

جوی: سلام نويسنده خرفت.
نویسنده خرفت: چيشده به اينجا اومدي احمق.

جوی: دلم براي چاي سرد و نوشته هاي چرند تو تنگ شده بود، خيلي دوست 
دارم پس از غرق شدن در قطعه هاي موسيقي معروف و بالا پايين کردن نقاشي 
هاي خاک خورده در موزه، به چرنديات تو گوش بدهم تا کمي مغزم بالانس شود 

اينجور احساس بهتري دارم.
نویسنده خرفت: فکر نميکردم از من احمق تر وجود داشته باشه براي خواندن 

کتابم، کتابي که هيچ صفحه از صفحه بعد خبر نداره.
جوی: شايد براي همين نتونستي براش اسمي انتخاب کني.

نویسنده خرفت: شايد بهتره چاي سردت بخوري و بري چون امروز هيچ چيزي 
ننوشتم که برات بخوام بخونم. جوي، اگه يک روزي به من سر زدي و من مرده 

پرده اول
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بودم کتابم را چه کار ميکني؟
جوی: ميفروشم براي خرج کفن و دفن.
نویسنده خرفت: کسي ميخره به نظرت؟

جوی: خودم ميخرم
نویسنده خرفت: قبل مرگم بخر.
جوی: قبل مرگت تمومش کن.

نویسنده خرفت: زندگي نميکنم که بنويسم ولي تمومش ميکنم که بميرم.
جوی: هروقت چاي گرم آوردي و تصميم گرفتي شومينه را با نوشته هاي خودت 

گرم نکني اونوقت شايد يکم زنده شدي.
نویسنده خرفت: اگر منظورت روزنامه هاس از امروز ديگر من تو چاپ خانه کار 

نميکنم.
   با خنده پريد وسط حرفش و گفت:
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جوی: مگر اخبار روز هم ديگر دنبال ميکني؟
   بي تفاوت ادامه حرفش را گفت:

نویسنده خرفت: اگر هم منظورت کتاب هامه بدون من بيشتر محتاج کلماتم تا 
سوزاندن شان.

چيزي ديگه نمونده کتابم تموم بشه.
جوی: فصل دو نداره؟

نویسنده خرفت: چرا که نه، مرگ هاي من چند فصل داره.
جوی: پس بعد پايان اين کتاب قرار نيست بميري؟

نویسنده خرفت: ميميرم که فصل بعد را شروع کنم.
جوی: زندگي کن تا اين فصل را تموم کني.

   چاي اش را هورت کشيد و گفت:
جوی: من ميرم يکم بيشتر به مرگ فک کني، مرسي از چاي زهرمارت.



   » راستش را بخواهيد کمي دروغگو هستم اما خط قرمز من دروغ گفتن يا 
پنهان کاريه، کمي هم بدقول هستم و اما خط قرمز دوم من،... بگذريم همه ي 
آدم ها بدي هايي دارند و من بيشتر از همه ،.... مثلا از دختري که در جمع بلند 
بد  آدم  بنده خيلي  متنفرم.  يا فحاشي ميکند  توجه ميکند  و جلب  ميخندد 

دهني هستم.
   آ داشتم چه ميگفتم؟ )پرش افکار مرا اذيت ميکند(

   اهاااااا، دختري که در جمع خنده ي مظلوم و لوندي داشت حداقل براي جوي 
يا شايد از سر شهوت با روکش عشق،... راستش را بخواهيد نميدانم، اما خب شما 

هم هيچوقت راستش را نخواهيد.
   مثل جوي، اون فقط براي تموم شدن روز هايش کاري را انجام ميدهد، دگر 

برايش مهم نيست آن دختر زندگي اش سياه ميشود يا نه...
   بابت کارهايي که انجام ميدهد، من از آن متنفرم و از سر زدن هايش به من 

پرده دوم
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خرسندم، دوست دارم که گاهي به من سري ميزند و همين مرا از تنهايي دور 
ميکند.

   آه تنهايي، چيزي که حتي حروف کلماتش مرا مي آزارد، چيزي که سال ها 
از آن فراري ام، چيزي که ميخواست مرا بسازد و قوي تر کند با اينکه از آدم ها 
تنفر دارم اما ديدار کوتاهي ميتواند حال مرا عوض کند چون در تنهايي افکاري، 
مغزم را احاطه ميکنند که در عقل من نميگنجد، خطور عباراتي که تا بحال نه 
ديده ام نه زندگي کرده ام. حتي همين الان که به آن فکر ميکنم کلمات گلويم 

را فشار ميدهند که ساکت شوم و ادامه ندهم.
   بگذريم؛

   من تنها نيستم ...
   نميدانم براي جوي چه سودي دارم که با من دوستي ميکند شايد دليلش مهم 
نباشد و فقط به اين فکر کنم که دوستي دارم و از لحظه هاي کوتاهي که بي 


